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حسن احمدی‌فرد    ششم محرم 
در مسجد علی بــن ابــی‌طــالــب)ع( 
قشم روز علم‌بندان اســت. مردها 
جمع می‌شوند، علم بلند فلزی را از 
پوش سبزش بیرون می‌آورند، می‌بوسند و با انبوهی از 
پارچه‌های سبز تزئین می‌کنند. شامگاه ششم محرم، 
ــی بـــــن ابــــــی‌طــــــالــــــب)ع( قــشــم  ــ ــل ــ ــد ع ــجـ ــسـ در مـ
ــا روز هــفــتــم، روی  ــاده شـــده ت ــ »عــلــم شــمــشــیــری« آم

دست‌ها به سفر برود. 

راه بیابان در پیش ◾
علم شمشیری با آن هیئت شمشیرمانندش، با آن 
تیغه فلزی مشبک و ادعــیــه‌ای کــه بــر آن حــک شده 
و با آن عــدد درشــت 110 که نماد ابجدی نــام متبرک 
»علی« است، هفتم محرم، ساعت 8 صبح از مسجد 
علی بن ابی‌طالب)ع( بیرون می‌آید؛ جایی که قشمی‌ها 
ــالای دسته  ــ ــالا« مــی‌گــویــنــد. عــلــم، ب ــ بــه آن »مــنــبــر ب
چوبی، پیشاپیش جمعیت به راه می‌افتد. جمعیت، 
نوحه‌خوان و سینه‌زنان از کوچه‌پسکوچه‌ها می‌گذرد و 
در برابر آن، جوان‌ها »گوُر« می‌زنند. این گور، ساز ساده 
جنوبی‌هاست. جنوبی‌ها، صدف‌های حلزونی‌شکل 
درشت را از دریا می‌گیرند و با آن، ساز گور را می‌سازند 
که ساز اعلان و اعلام است. در پیشاپیش هیئت‌ها، 
صدای گور بلند است تا اهالی بدانند دسته عزا در حال 
نزدیک شدن است. عزادارهای حیدرآبادی، همراه با 
علم شمشیری از خیابان‌های شهر می‌گذرند و راه بیابان 
را درپیش می‌گیرند. »بیمارستان پیامبر اعظم)ص(« 
آخرین ساختمان شهر است. دسته عزا دقایقی کنار 
بیمارستان می‌ماند و عزادارها برای شفای بیماران دعا 

می‌کنند و پس از آن، قدم در بیابان قشم می‌گذارند. 
راه، کویری است؛ خشک و بی‌‌آب و علف، با تک‌تک 
درخــت‌هــای »کــهــور«. مسیر دسته عــزا از کنار »چاه 
علی‌کتَهّ« می‌گذرد. سابق که چاه، بوده و آبی داشته، 
عــزادارهــا کنار آن، گلویی تر می‌کرده‌اند و آبــی به سر 
و صــورت می‌پاشانده‌اند. حــالا هرچه هست، بیابان 
»ریغ‌گدار« است و رمل‌های داغش. راه از کنار »چشمه 
آب شـــور« مــی‌گــذرد و ســبــزی مختصر آن. مـــی‌رود و 
می‌رود تا اندک‌اندک، خانه‌های روستای حمیری دیده 
می‌شوند و جمعیت مشتاقی که در روستای »حمیری« 

منتظر رسیدن علم هستند. 
عزادارها که بیشتر از 10 کیلومتر راه را پیاده آمده‌اند، 
حــالا در سایه درخــت کهوری کهنسال می‌مانند که 
مثل نقطه سبزی در دل خاکی بیابان جا خوش کرده 
است می‌مانند و نفسی تازه می‌کنند. علم، تکیه داده 
می‌شود به درخت. جوان‌ها گور می‌زنند و نوحه‌خوان‌ها 
نوحه می‌خوانند. از اینجا تا حمیری 1.5 کیلومتر دیگر 

راه است. 

چشم‌به‌راه علم ◾
طولی نمی‌کشد که شماری از حمیری‌ها که به استقبال 
علم آمــده‌انــد، به علم می‌رسند. علم با اشک و آه به 
حمیری می‌رسد. حمیری‌ها همه سال، منتظر این روز 

هستند تا علم شمشیری به میهمانی‌شان بیاید. 

علم برای آن‌ها نشانه‌ای است از شاه نجف. هر کدام 
از آن‌هــا حاجتی دارنـــد و نـــذری؛ یــا کــودکــی دارنـــد که 
امسال به دنیا آمده و بناست تبرک پیدا کند با علم؛ یا 
بیماری دارند که چشم به‌راه است تا علم برسد و دسته 

عزادارها برای شفا یافتنش‌ دعا کنند. 
ــهــمــان خــانــه‌  ــی ــرای ســـاعـــتـــی م ــ ــ ــری ب عـــلـــم شــمــشــی
حمیری‌هاست. آن‌ها یا پارچه‌ای بر علم می‌بندند یا 
پارچه‌ای از آن باز می‌کنند و تبرکی، نگه می‌دارند برای 
خــودشــان. رســم دیگری هم هست. رســم اســت که با 
ظرفی، آبی بریزند روی تیغه علم و در ظرفی دیگر، آن 

آب را از زیر تیغه علم جمع کنند. 
ــه تــبــرک نـــام نــامــی حضرت  ــد ب ــ حــمــیــری‌هــا بـــاور دارن
علی بن ابی‌طالب)ع( است که »آبِ سَر شَدهّ« می‌تواند 

شفابخش باشد. 
در حمیری افــتــخــاری اســت کــه علم بــه خــانــه کسی 
بیاید. هر کس که بناست دقایقی میزبان علم باشد، 
دوست و آشناها را به خانه خودش می‌خواند تا در این 
ضیافت اشک و آه، همراهی کنند. اهالی، هر کدامشان 
خاطره‌های فراوانی دارند از این اشک و آه‌ها... .علم به 
مسجد »الغدیر« می‌رسد؛ به مسجد حمیری. مردم 
حمیری همراه با دسته عزا در مسجد جمع می‌شوند. 

ظهر شده و وقت نماز است.

 نماز را که بخوانند و نوحه‌ای بشنوند و سینه‌ای بزنند، 
سفره‌ها پهن می‌شود و عزادارها می‌نشینند سر سفره 
سیدالشهدا)ع(. در حمیری رسم است که در روزهای 
عزا، غذایی خاص بپزند؛ غذایی شله‌مانند با گوشت و 
برنج و نخود. عزادارها که پذیرایی بشوند، وقت برگشتن 

علم شمشیری است.

تا شام غریبان ◾
علم از همان بیابانی کــه بــه سفر رفــتــه، بــرمــی‌گــردد و 
عصر به قشم می‌رسد. حالا وقت آن است که علم‌های 
دیگر قشم به استقبال علم شمشیری بیایند. سه نوع  
علم دیگر به استقبال می‌آیند؛ دو علم با نشان دست 
که نماد امــام حسن)ع( و امــام حسین)ع( هستند به 
همراه علمی نیزه‌مانند، نماد حضرت عباس)ع( علمدار 

دشت کربلا. 
علم‌ها به استقبال می‌آیند و در خلوتگاهی »ســه‌راه 
آب‌شیرین کن« می‌رسند به علم شمشیری. حالا وقت 
آن است تا در حضور علم‌ها، عزاداری اهالی قشم به اوج 
خودش برسد. مردها دور علم‌ها حلقه می‌زنند و شروع 
می‌کنند به سینه‌زنی آشنای جنوبی‌ها. برای ساعتی، 

سه‌راه آب‌شیرین کن می‌شود صحرای کربلا. 
پــس از آن، علم‌ها هــر کـــدام بــرمــی‌گــردنــد بــه هیئت 

ــه‌لای  و حسینیه خــودشــان؛ علم شمشیری هــم لاب
جمعیت عــزادار، کنُد، راه می‌پیماید به سوی مسجد 

علی بن ابی‌طالب)ع(.
زن‌های قشمی رسم دارند نقل و شکلات بپاشند روی 
علم. هر کس حاجتی داشته یا دارد، نقل و شکلات 

می‌پاشد روی علم و روی سر و صورت عزادارها. 
خورشید روز هفتم محرم که غروب کند، علم شمشیری 
دوباره رسیده به خانه‌اش. علم تا شام غریبان در مسجد 
یا درپیشاپیش دسته‌های عزادار می‌ماند و پس از آن 

است که دوباره قرار می‌گیرد در پوش سبزرنگش.
اهالی قشم بــاور دارنــد تا همین سده‌های اخیر، شام 
غریبان عزای حسینی که پشت سر می‌شده، علم از 
چشم‌ها ناپدید می‌شده و از راه دریــا برمی‌گشته به 
بارگاه شاه نج )ع(. برمی‌گشته به همان‌جایی که از آن‌ 
آمده و می‌مانده تا محرمی دیگر. قصه‌ای هم هست. 
ماهیگیر پیری با پسرش، شبی در دریا تور پهن کرده 
بودند تا سحرگاه، دست پر به خانه برگردند. نیمه‌های 
شب، پسر نوری را می‌بیند که از روی دریا، عازم خشکی 
اســت. نــور را به پــدرش نشان می‌دهد. پــدر می‌پرسد 
امروز چه روزی است؟ پسر می‌گوید: اولین روز محرم 
ــرای همین اســت که علم  اســت. پــدر می‌گوید: پس ب

شمشیری دارد برمی‌گردد به قشم. 

»علم شمشیری« هر محرم   به   قشم برمی‌گردد

مسافر دریای اشک 

  شماره 10685 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پنجشنبه 12 تیر 1404  7 محرم 1447  3 جولای 2025   سال سی و هشتم  

روز افشای حقوق بشر آمریکایی 
دوازدهم تیرماه سالروز حمله ددمنشانه ناوگان آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در 
خلیج فارس و شهادت 298 سرنشین آن در سال1367 است که در تقویم ایران به‌عنوان 
»روز افشای حقوق بشر آمریکایی« نامیده شده است. در این حادثه دو موشک از ناو 
آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران شلیک شد و همه مسافران و خدمه هواپیما 
به‌شهادت رسیدند که در میان آن‌ها 66 کودک، 53 زن و 56 تبعه خارجی نیز بودند. این 

واقعه یکی از هزاران جنایت دولتمردان آمریکا پس از جنگ جهانی دوم است.

دنیای دریا، دنیای قصه‌ها
»اصغر کریمی« عمرش را صرف دانش   
»مردم‌شناسی« کرد. او متولد ۱۳۱۹ در 
زنجان و دانش‌آموخته دانشگاه تهران و 
دانشگاه تحقیقاتی اکس‌مارسی فرانسه 
بود و هنگامی که در شهریور 1400 درگذشت، ده‌ها کتاب و 
مقاله از خود به‌جا گذاشته بود. او همچنین برای سال‌ها یکی 
از نویسندگان »دایره‌المعارف بزرگ اسلامی« بود. یادداشتی 
که در ادامــه می‌خوانید بخشی از مدخل »دریــا« در این 
دایره‌المعارف است که به قلم استاد اصغر کریمی نوشته 

شده است. 
خلیج‌فارس با داشتن انواع ماهی‌ها و جانوران دریایی، 
تأثیرات مستقل و مهمی بر اقتصاد، مشاغل و نوع 
تغذیه ساحل‌نشینان جنوب گذاشته اســت. این 
دریا بر رفتارها، اندیشه‌ها، باورها و بیماری‌ها و در کل 
زندگی این مردم نیز اثر مستقیمی دارد. دریانوردان 
سواحل خلیج‌فارس، داستان‌هایی درباره موجودات 
وهمی مثل »مـــادردریـــا« و »پــدردریــا« و جــز این‌ها 
بــرای هم نقل می‌کنند که دیده‌اند یا از دست آن‌ها 
گریخته‌اند یا برای بچه مادردریا گهواره درست کرده 
و برایش برده‌اند و در عوض، مادردریا به آنان لطف 
کرده و صدف‌های دارای مروارید به ایشان داده است. 
بوشهری‌ها می‌گویند: اگــر وقــت شــب بخواهی به 
ــروی، باید هفت صلوات بفرستی و بعد  کنار دریــا ب

بسم‌الله... بگویی تا از ما بهتران به سراغت نیایند.
اهالی بندر لنگه باورهایی به موجودات وهمی دریایی 
چون مادردریا، بچه بنینگی )بچه گهوارگی( و بابادریا 
دارند و برای هریک داستانی نقل می‌کنند. مادردریا 
زنی است که همیشه کودک شیرخواره‌ای در آغوش 
دارد. گاهی این زن به غواصان شجاعی که با دیدن 
زن فرار و یا سکته نکرده‌اند، نزدیک می‌شود و از آن‌ها 
می‌خواهد بــرای بچه‌اش گــهــواره‌ای تهیه کنند و به 
عمق دریا بیاورند. اگر غواص فراموش نکند و چنین 
گهواره‌ای را برای او ببرد، مادردریا چند مروارید درشت 

به غواص می‌دهد. 
بر اســاس نقل دریــانــوردان، گاهی صیادان وقتی تور 
برای صید ماهی به دریا افکنده‌اند، گهواره‌ای با کودکی 
درون آن درون تور افتاده است؛ دریانوردان فوراً گهواره 
و کودک را به دریا برمی‌گردانند که اگر چنین نکنند، 
همه سرنشینان کشتی مریض یا دیوانه خواهند شد. 
به باور دریــانــوردان، موجودی در خلیج‌فارس زندگی 
می‌کند که بدنش از پشم سیاه و صدف‌های بی‌شمار 
پوشیده شده است و پستان‌های متعددی دارد و او 
را بابادریا می‌نامند. او هنگام غروب و شب‌ها از آب 
خارج می‌شود و کسی را که در ساحل است، می‌گیرد 
و به دریا می‌برد. گاهی نیز از بدنه کشتی‌ها بالا می‌آید 
و ملوانان را می‌گیرد و به دریــا می‌برد. دریــانــوردان و 
اهالی قشم بــاور دارنــد جانوری به نام »ام‌المداس« 
از دریــا بیرون می‌آید و کسانی را که تنها در ساحل 

نشسته‌اند، می‌ترساند.
اهالی قشم همچنین باور دارند خضر زنده و جاودان 
بوده و محافظ دریاها و پشتیبان صیادان، ماهیگیران 
و دریــانــوردان است. در بیشتر نقاط ساحلی جنوب 
ــران، بــرایــش مقبره یــا قــدمــگــاه ســاخــتــه‌انــد، همه  ــ ای
یک‌شکل و یک‌طرح. مشهورترین قدمگاه خضر در 
قشم، در دهکده پشت کوه اســت. وقتی دریــا بدون 
ماهی می‌شود و صیدی صورت نمی‌گیرد، ماهیگیران 
چندین شــبــانــه‌روز کــنــار قــدمــگــاه جمع مــی‌شــونــد و 
شیرینی می‌دهند و نــذر و نیاز و قربانی می‌کنند تا 

اینکه دریا پر از ماهی شود. 
در یــکــی از روایـــت‌هـــای جــنــوب ایــــران آمــــده اســت 
ماهیگیری در تور خود به جای ماهی، جانوری به شکل 
انسانِ پشمالو و بی‌آزار را صید می‌کند، آن را به خانه 
مــی‌آورد و به کار نگهداری از گوسفندانش می‌گیرد 
و چــون مرتباً فقط کلمه هــول را تکرار مــی‌کــرده، او را 
هول می‌نامد. هول شبی ۱۰۰ دزد ســواره را شکست 
می‌دهد و نیمی از آن‌ها را می‌کشد و نیم دیگر را فراری 
می‌دهد و صاحب پوشاک، اسب و زین‌وبرگ اسبان 
آن‌هــا می‌شود. مرد طمعکاری به امید دستیابی به 
این غنایم، دختر خود را به عقد هول درمی‌آورد. این 
دختر دارای چهار پسر می‌شود که بازماندگان آن‌ها 
به بن‌هول معروف‌اند. افــراد قبیله او همه ماهیگیر، 
ملاح و راهزن دریایی شدند و همیشه در دریا به سر 

می‌بردند. 
به باور اهالی قشم، آب دریا در آغاز شیرین بود. پدر و 
پسری تشنه، لب دریا رسیدند. پدر با جامی که همراه 
داشت، پیش از فرزند آب نوشید. وقتی پسر جام آب 
را بر لب گذاشت، آب شور شده بــود. آب شور پسر 
را هــاک کــرد و از آن زمــان آدمــی دریــافــت که هنگام 

تشنگی، اول باید کوچک‌ترها آب بنوشند.
در روستاهای کنگان هنگام خشکسالی برای طلب 
باران، هنگام سحرگاهان شخصی با یک بطری خالی 
ــا پــر می‌کند  ــا مـــی‌دود و آن را از آب دری بــه ســوی دری
ــدن، آن را به رودخــانــه‌ای می‌رساند و در نیم  و با دوی
ــاور دارنــد  متری کف رودخــانــه چــال می‌کند. مــردم ب
دریاها به ابرها دستور می‌دهند آب دزدیده‌شده را به 
دریا برگردانند؛ ابرها آن‌قدر می‌بارند که رودخانه پر 
می‌شود و طغیان می‌کند و بطری را به دریا می‌رساند. 

رضا پیراسته    علم شمشیری خودِ تاریخ قشم است؛ برای همین هم 
عجین شده با دریا و دریانوردی. از پشت همین علم می‌شود تاریخ جزیره 
را دید که نگین درشتی است در آب‌هــای خلیج‌فارس. در همه هزاره‌های 
پیشین، خلیج‌فارس و جزیره‌هایش شاهراهی بوده‌اند برای رفت‌وآمدهای 
دریایی. در هزاره اخیر علاوه بر همه آن سفرهای دور و دراز دریایی، سفر 
مشتاقان بیت‌الله ‌الحرام از سرزمین‌های آن طرف آب هم به آن اضافه 
شده است. کشتی‌هایی که مسافران را از دوردست‌ها به شبه‌جزیره حجاز 
می‌رسانده‌اند، دو دسته بوده‌اند. دسته‌ای مسلمانان آفریقا را از »زنگبار« 

از راه دریــای ســرخ به »بندر جــده« می‌رسانده‌اند و شمار دیگرشان هم 
مسافران فراوان شبه‌قاره را از راه خلیج‌فارس، با گذر از کنار بحرین به بندرهای 
»قطَیف« و »جبُیَل« می‌آورده‌اند و برمی‌گردانده‌اند.در یکی از همین سفرها، 
شماری از حاجیان »حیدرآباد« هند )که بعدها جزئی از کشور پاکستان شد( 
موقع برگشتن از سفر حج، وقتی کشتی‌شان در قشم پهلوگرفته بوده تا آب 
و غذایی بار بزند، از این جزیره خوش‌آب و هوا خوششان می‌آید و ترجیح 
می‌دهند همان‌جا از کشتی پیاده شوند و بمانند در این »هندوستان ایران«. 
تاریخ جمعیت »حیدرآبادی«‌های قشم از این موعد نامعلوم که احتمالاً 

900 سال پیش باشد، آغاز می‌شود. حیدرآبادی‌ها به همراه »مینابی‌ها« 
جمعیت شیعیان قشم را می‌سازند. آن‌ها علم شمشیری را که از بارگاه »شاه 
نجف)ع(« به دستشان رسیده بوده و قرار بوده به حیدرآباد ببرند، همین‌جا 
در قشم، پیش خودشان نگه داشتند. حیدرآبادی‌ها در دو سوی این جزیره 
خانه و زندگی ساخته‌اند؛ در خودِ شهر قشم در سمت شرقی جزیره و در 
غرب آن در »باسعیدو«. بخشی از آن‌ها هم کشت‌وکاری فراهم کرده‌اند 
در جایی که حالا روستای »حمَیری« است. »آیین علم شمشیری« آیین 

حیدرآبادی‌های قشم است که در آن، همه قشمی‌ها حضور دارند. 

علم شمشیری خودِ تاریخ قشم است

تحفه شاه نجف برای حیدرآبادی‌ها 
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